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Abstract 

Divine traditions, meaning the laws governing divine actions, have long attracted the 

attention of Islamic exegetes, and in later periods, the interest of theologians; however, 

philosophical studies in this field are rarely found. One of the fundamental philosophical-

ontological questions concerning divine traditions pertains to the manner of their existence. 

This study, employing a rational-analytical method and grounded in the principles of 

Transcendent Philosophy (Ḥikmat-e Mutaʿāliyah), investigates the extension of this 

philosophical system in explaining how divine traditions exist. Specifically, the research 

focuses on questions such as: what is the ontological mode of divine traditions; do they 

belong to existence or quiddity (māhiyyah); do they possess external existence or not; and 

are they mentally posited (iʿtibārī dhihnī) or objectively real (ʿaynī). In this context,  

the ontology of divine traditions is analyzed through the lens of the four causes (ʿilal  
al-arbaʿah), alongside an explanation of certain attributes and characteristics of these 

divine traditions. The findings indicate that divine traditions are not quiddative entities; 

rather, they are among the properties of existence and possess an objective reality that is 

actualized in the very existence of beings in the external world. Moreover, the concept of 

“tradition” and the notions signifying divine traditions belong to the category of secondary 
philosophical intelligibles (maʿqūlāt thanawī falsafī). All divine traditions operate under 

the general law of causality, which endows them with universality, immutability, order, and 

hierarchical structure. 
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 الملخصّ

السنن الإلهيةّ، بمعنى القوانين الحاكمة على أفعال الّه تعالى، كانت منذ القدم موضع اهتمام المفسّرين المسلمين، وفي  
نادرة. ومن أهمّ المسيال  العصور المتأخّرة أصبحت موضع دراسة المتكلمّين، غير أنّ الدراسات الفلسفيةّ ف  هذا المجال 

 تحليليّ ، -الميتافيزيقيةّ ف  فلسفة السنن الإلهيةّ مسألة كيفية وجود هذه السنن. وقد تناول هيذا البحي ، بمينهق عقلي ّ 
لحكمة المتعالية، مدى امتداد هذا النظام الفلسفّ  ف  تفسير كيفية وجود السينن الإلهييّة. وتركيّزت ا مبان  إلى وبالاستناد
الدراسة على طبيعة وجود السنن الإلهيةّ، وانتمالها إلى الوجود أو إلى الماهيةّ، وكونها موجودة ف  الخيار  أو تساؤلات 

غير موجودة، وما إذا كانت اعتبارًا ذهنيًّا أم أمرًا عينيًّا. كما ناقش البح  الوجود الأنطولوجّ  للسنن الإلهيةّ على أسيا  
فاتها. وتظهر النتالق أنّ السنن الإلهيةّ ليست من الأميور الماهوييّة، بي  هي  مين العل  الأربع، وبينّ بعض خصالصها وص

أحكام الوجود، وه  حقالق واقعيةّ تتحققّ بعين وجود الموجودات ف  الخار ، وأنّ مفهوم السنةّ والمفاهيم الداليّة عليى 
خاضعة للسنةّ الكليّة للعليّة، ممّيا يمنحهيا طيابع  السنن الإلهيةّ من سنخ المعقولات الثانية الفلسفيةّ. وجميع السنن الإلهيةّ

 .العموم والثبات والنظام والترتيب والتسلس  فيما بينها
 

 .الوجود، السنن الإلهيةّ، الفع  الإله ، القانون، العليّة، الحكمة المتعالية الكلمات المفتاحية:
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 دهیچک

های‌الهی‌به‌معنای‌قواوین‌افعال‌الهی،‌اب‌ریرباب‌مورر‌توهه‌مفسّررین‌اسر می‌و‌رر‌رورا ‌مترأخر‌مرورر‌توهره‌‌سنت
شرور.‌یکری‌اب‌مسرائل‌کر  ‌رر‌حروبه‌‌حوبه‌به‌وردرت‌یافرت‌میمتک مین‌قرار‌گرفته‌است؛‌اما‌ماالعات‌ف سفی‌رر‌این‌

تح ی ری‌و‌‌-ها‌است.‌ایرن‌تحقیرق‌برا‌روش‌عق ری‌های‌الهی،‌بررسی‌وحوه‌وهور‌این‌سنت‌شناختی‌ف سفی‌سنت‌هستی
های‌الهری‌مرورر‌بررسری‌قررار‌راره‌‌میتنی‌بر‌میاوی‌حکمت‌متعالیه،‌امتدار‌این‌وااک‌ف سفی‌را‌رر‌تییین‌وحوه‌وهور‌سرنت

ها‌به‌وهور‌یرا‌ماهیرت،‌وهرور‌‌های‌الهی،‌تع ق‌  ‌ست.‌به‌طور‌خاص،‌سوالات‌این‌پژوهش‌بر‌محور‌وحوه‌وهور‌سنتا
های‌الهی‌بر‌مینرای‌‌شناختی‌سنت‌ها‌متمرک ‌است.‌رر‌این‌میا ‌هستی‌خارهی‌راشتن‌یا‌وداشتن‌و‌اعتیار‌رهنی‌یا‌عینی‌  

های‌الهی‌مورر‌بحث‌قرار‌گرفته‌است.‌وتایج‌وشرا ‌‌وصیات‌سنتها‌و‌خص‌ع ل‌اربعه‌  ‌و‌همچنین‌تییین‌برخی‌اب‌ویژگی
اود‌که‌به‌عین‌وهرور‌موهرورات‌رر‌‌های‌الهی‌اموری‌ماهوی‌ویستند؛‌ب که‌اب‌احکاک‌وهور‌و‌امری‌واقعی‌رهد‌که‌سنت‌می

های‌الهری‌اب‌سرنخ‌معقرولات‌ثراوی‌ف سرفی‌هسرتند.‌همره‌‌خارج‌تحقق‌رارود‌و‌مفهوک‌سنت‌و‌مفاهیم‌حراکی‌اب‌سرنت
منردی‌و‌ترتیرب‌و‌ترتّرب‌‌های‌الهی‌تحت‌سنت‌عاک‌ع یت‌قرار‌رارود‌و‌این‌امر‌سیب‌عمومیت،‌تغییرواپذیری‌و‌وااک‌نتس

‌شور.‌های‌الهی‌می‌میا ‌سنت
 

‌های‌الهی،‌فعل‌الهی،‌قاوو ،‌ع یت،‌حکمت‌متعالیه.‌وهور،‌سنت :ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

اند کره برطبرق  های عام، مستمر و حکیمانرۀ خداونرد در  ردبیر امرور هسرتی های الهی طرق و رو  تنّک
گیرنرد و  کروین و  شرریع الهری  که در افعال الهری وجرود دارنرد، صرورت می  مقتضای قوانین و ضوابطی

ن در ذیرل های الهی، قرآن کریم اترک و مفسّرری براتاس آنها شکل گرفته اتک. مبدأ اصلی بحث از تنک
لای مباحث خود به برخی از آن ترنن  صورت پراکنده در لابه آیات مر ب  و همچنین، قدمای از متکلّمین به

اند. این بحث میران مترتخرین از متکلّمران و مفسّررین،  و قوانینی که در افعال الهی وجود دارد، اشاره داشته
بحث شده و کت  مستقلی در این زمینه نگرار   عنوان مستقلی از آن  مورد  وجه بیشتری قرار گرفته و  حک
های الهی مر ب  با جوامرع، کتر ،  های تنن الهی و همچنین، تنک یافته اتک. در زمینۀ  عریف و ویژگی

مدرترۀ القرآنیره اثرر »هرای   روان بره کتا  های زیادی نگار  یافته که ازجملۀ آنها می نامه مقالات و پایان
ترنن التطرور »اثرر محمرد محمردی گی نری و « در اجتمراع بشرری قررآن و ترنن الهری»، «شهید صدر

و... اشاره کرد. اما  مرکز و محور بحرث در همرۀ « الله محسن اراکی الاجتماعی فی القرآن الکریم اثر آیک
قرآن و تنن الهری در اجتمراع »طور عام یا مر ب  با اجتماع اتک. البته در کتا   این آثار، بیان تنن الهی به

حکومرک »در مواردی مؤلف به  نات  بحث، اجمرالًا بره  بیرین عقلری پرداختره اترک. کترا  ، «بشری
کری دیگرر از آثراری اترک کره در مبراحثی، « غ محسرین زکروی»نوشتۀ « خداوند یا تنک ایجاد و  تثیر

رویکرد عقلی و  حلیلی را در پیش گرفته؛ لکن در این مروارد نیرز رو  مؤلرف بیشرتر ک مری و نرا ر بره 
های الهری. پرذیر   گویی به شبهات اتک  ا امتداد مبرانی فلسرفی در  حلیرل و  بیرین ابعراد ترنک پاتخ
های  منردی جامعره و وجرود رابطرۀ علیرک میران پدیرده معنای قانون های الهی در  ردبیر جامعره، بره تنّک

ناتربک نیز م« شناتی جامعه»و « فلسفه  اریخ»اجتماعی و  اریخی اتک. به همین جهک، بحث از آن در 
؛ «جامعره و  راریخ»خواهد یافک. برخی از اندیشمندان ات می معاصر ازجمله شهید مطهرری در کترا  

جامعره »الله جوادی آملی در کتا   و آیک« جامعه و  اریخ از دیدگاه قرآن»الله مصباح یزدی در کتا   آیک
برر جبرری و ا فراقی برودن  بنیبا همین نگاه در مقام نقد دیدگاه برخی از ف ترفۀ  راریخ غرر  م« در قرآن

های  راریخی و اجتمراعی و   حولات  راریخ و  طرورات اجتمراعی، بره اثبرات رابطرۀ علیرک میران پدیرده
آفرینری  اند و زمینه را برای  وجیه دخالرک و نقش ها پرداخته مندی آن و نقش اختیار انسان در آن پدیده قانون
 د. ان های الهی در جامعه و  اریخ فراهم نموده تنک

 نامره  روان بره تره پایان انرد، می های الهری پرداخته از میان آثاری که مستقیماً به مطالعۀ فلسفی ترنک
البنرین شراکری  اثر أم« مبانی فلسفی تنن  ربیک در قرآن»ارشد با عنوان  نامۀ کارشناتی . پایان1اشاره کرده: 

اثرر « های الهری هردایک و امتحران نک بیرین فلسرفی تر»ارشد با عنروان  نامۀ کارشناتی . پایان2لموکی؛ 
ک مری ترنک ابرت ا در کر م امرام - بیین فلسرفی»ارشد با عنوان  نامۀ کارشناتی . پایان3صدیقه اکبری؛ 

های الهری  شده در زمینۀ مطالعرۀ عقلری ترنک نوشتۀ نسرین محمدی. آنچه بیان شد، آثار یافک « )ع(علی
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شود اثر مستقلی که امتداد یر  نظرام فلسرفی را  مشاهده می گونه که اتک که به رشتۀ  حریر درآمده. همان
شرود.  نردرت یافرک می طور عام یا تنتی خاص بحث کررده باشرد، به های الهی به در  حلیل و  بیین تنک

اقنراعی و پاترخ بره  -وبوی عقلی دارد، بیشرتر از منظرر ک مری و برا رویکررد  روجیهی آثاری هم که رنگ
تازی مفاهیم دینری و برا  مندی معقول دلیل اهمیک و فایده ث کرده اتک. بههای الهی بح شبهات، از تنک

های الهری، جرا دارد کره در ایرن زمینره  های جامع و دقیق فلسرفی در زمینرۀ ترنک  وجه به فقدان پژوهش
شرناختی مرورد  بیرین  شرناختی، خداشرناختی و انسان های بیشتری نگار  یابد و از منظرر هستی پژوهش

های الهی که  اکنون بره  شناختی تنک  رین مطالعات فلسفی پیرامون هستی رد. یکی از ک نفلسفی قرار گی
عنوان حقیقتی در عالم هستی اترک؛ یعنری  های الهی به آن پرداخته نشده اتک، بحث از نحوۀ وجود تنک

ی هسرتند  های الهی واقعیک خارجی دارند یا صرفاً مفاهیمی ذهنر پاتخ به این تؤالات که آیا اتاتاً تنک
إزاا عینری در  های الهی از تنخ وجودند یا از تنخ ماهیک  اگر وجود خارجی دارند، آیا دارای مرا بره تنک
های الهری از ترنخ معقرولات  عبارت دیگر، آیا مفاهیم بیانگر ترنک اند یا اینکه منشت انتزاع دارند  به خارج

ر کلی هستند و مفراهیم حراکی از آنهرا از ترنخ اولی هستند یا ثانی فلسفی یا ثانی منطقی  اگر از تنخ امو
های الهی با هم ار براط دارنرد و اگرر ار براط  معقولات اتک، آیا دارای مصادیق جزئی نیز هستند  آیا تنک

های  هرا و دترتگاه های الهی چیسک  براتاس نظام صورت اتک  علل اربعۀ تنک دارند این ار باط به چه
هرا  فکرر  لات پاتخ داد. اما با  وجه به اینکه حکمک متعالیه، نتیجۀ قرن وان به این تؤا مختلف فلسفی می

رو، شایسرته اترک از  یافتۀ این  فکرات اتک؛ از ایرن فلسفی پیرامون وجود و حقایق هستی و  جسّم  کامل
منظر حکمک متعالیه به این تؤالات پاتخ داده شود. بنابراین، ما در این نوشتار با  وجه بره مبرانی حکمرک 

دهیم  را بره  های الهی را از زوایایی که برای عقل قابل دتترتی اتک، مورد بررتی قررار مری متعالیه، تنک
  ری از آن برتیم.  درک عمیق

 های الهی . چیستی سنت2

 . سنت در لغت2-1

و »نویسرد:  معنای تیره، طریق و رو  اترک. ازهرری در معنرای آن می تنک از ماده )س ن ن( در لیک به
نَن  ذة منهي متخو منظرور  تریده، فیرومی و ابن (. ابن212  ، ص12ق، ج1421)ازهرری،  «و هو الطریرق  السَّ

؛ ابرن 292  ، ص1ق، ج1414؛ فیومی، 417  ، ص8ق، ج1421اند )ابن تیده،  معنا کرده« تیره»تنّک را به 
و  طاعرک و را به رو  حکمک الهری یرا ر« الله تنک»(. راغ  اصفهانی، 225  ، ص13 ا، ج منظور، بی

ةع اللّره  عرالی: قرد  قرال لطریقرة حکمتره، و طریقرة طاعتره»کند:  بندگی او معنا می نَّ )راغر  اصرفهانی،  «تع
را به نقل از لحیانی به احکام و اوامر و نرواهی الهری « الله تنک»منظور  تیده و ابن (. ابن429  ق، ص1412

ه »کنند:  معنا می ه و أَمْرع هِ: أحکامع ةع اللَّ نَّ یرةع حَسَنَةً کانرکْ أو قبیحرةو تع : السِّ ةع نَّ ... و السُّ ه، هذه عن اللحیانیِّ  «و نَهْیع
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 روان  براتاس آنچه بیران شرد می (.225  ، ص13 ا، ج ؛ ابن منظور، بی417  ، ص8ق، ج 1421)ابن تیده، 
 کسرانیاترک. بنرابراین، «  قریرر»و « قرول»، «تیره»اعم از « طریق»دانسک و « طریق»معنای  تنک را به

 انرد. ایرن واژه وقتری را به یکی از مصرادیقش اطر ق نموده اند، در واقع آن  معنا کرده« تیره»که تنک را به 
اترک و هرم طریرق طاعرک و بنردگی او را شرامل « طریرق الهری»معنای  شود، به  رکی  می« الله»با واژۀ 

گیررد کره همران  تش را دربرمیشود که در واقع، همان اوامر و نواهی خداوند هستند؛ هم طریرق حکمر می
شرود و  معنای لیوی، هم  کروین را شرامل می افعال و تیرۀ  کوینی خداوند حکیم اتک. بنابراین، تنک به

 هم  شریع را.

 . سنتّ الهی در قرآن کریم2-2

کار رفتره اترک: ماننرد:  های پیشرین بره بار دربارۀ جوامع و امک16و جمع آن )تنن( در قرآن « تنّک»واژه 
بِینَ قَ » کَرذِّ واْ کَیْفَ کاَنَ عَاقِبَرةع الْمع رع رْضِ فَانظع

َ
واْ فیِ الْأ نَنٌ فَسِیرع مْ تع ؛ نسراا، 137)آل عمرران،  «دْ خَلَکْ مِن قَبْلِکع

تِنا َ حْوی ً »(؛ 62؛ احزا ، 26 نَّ لِنا وَ لا َ جِدع لِسع تع ةَ مَنْ قَدْ أَرْتَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رع نَّ ةَ »(؛ 77)إتراا، « تع نَّ هِ فِري  تع اللَّ
هِ َ بْدی ً  ةِ اللَّ نَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلع وَ لَنْ َ جِدَ لِسع های الهری  گر ترنک (. در همۀ آیرا ی کره بیران62)احزا ،  «الَّ

 هستند، واژۀ تنک به همران معنرای لیروی اترتعمال شرده اترک. در قررآن کرریم، برخری از ترنن الهری
های الهری هسرتند و از الفراظ  جود دارد که در مقرام بیران ترنکاند؛ اما آیا ی و با لفظ تنک مشخا شده

های  معنای ترنک را در قررآن کرریم بره« اللره کلمات»دیگری در  عبیر آن اتتفاده شده اتک. برخری، واژۀ 
دهرد و هرم  را، هم به خدای متعرال نسربک می« تنک»م ی(. قرآن کر119   ا، ص اند )صدر، بی الهی دانسته

تنا»و « تنّة اللّه»ری مانند یف، هم به  عابین کتا  شریها. در ا به انسان رنَّ م، و یخرور )ترنّک مرا( برمی« تع
ة الأوّلینَ »ری مانند: یهم به  عاب نَّ لِنا»ان(، ینیشی)تنک پ «تع تع ة من قَدْ أَرْتَلنا قَبلَكَ مِنْ رع نَّ امبران یر)ترنک پ «تع
نَن الَّ »از  و( و   الهی قبل متع ن اشرتباه و  روهم ید موج  این امر نبایهای گذشتگان(. ا )تنک «ذینَ مِن قَبلِکع

بره خردای « فاعرل»لحاظ نسبتش با   واند از  ك تنک واحد مییواقع،   شود که دو نوع تنک وجود دارد. در
 یمناتربک کراف یها اضافه گردد )و در اضرافه، اَدْنر به انسان« قابل»لحاظ نسبتش با  متعال اضافه شود، و از

 (.470  ، ص1391باح یزدی، اتک( )مص

 . سنت الهی در تعاریف اندیشمندان2-3

مفسّرین و علمای ات م در  عریف ترنک الهری، ترنک را بره همران معنرای لیروی یعنری طریرق و رو  
ترنک، »نویسد:  در  عریف تنک الهی می« التبیان»اند؛ با این قید که مستمر باشد. شیخ طوتی در  دانسته

ر حکیم اتک و از اقسام آن تنک، تنک رتول خدا اتک و آن رو  و رتمی اترک یقه و رو  در  دبیطر
را به امرر خردا   که به امر خدای  عالی آن را اجراا فرمود، پس )تنک( به آن اضافه شده اتک؛ زیرا پیامبر آن

تره رد ترنّک گفیرا دوبرار انجرام گیربرار  كیزی کره یمعنی طریقه بوده و به چ دهد و اصل تنک به انجام می
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 عریرف  (.363-362  ، ص8 ا، ج  )طوتی، بی« ه اتکینکه تنّک، رو  مستمرّه و جاریشود. برای ا ینم
ع مره طباطبرایی  (.581  ، ص8، ج 1372شیخ طبرتی نیز مشابه  عریف شیخ طوتی اترک )طبرتری، 

ا دائمراً یراً ن اتک، که به طبع خرود غالبریقۀ معمول و رایمعنای طر تنک به»کند:  تنک را چنین  عریف می
بنابراین، تنک الهری یعنری رو  و طریقرۀ خداونرد  (.340  ، ص16ق، ج1417)طباطبایی، « جاری باشد

ضوابطی کره در افعرال »های الهی را در اصط ح به  برخی نیز تنک که غالباً یا دائماً اتتمرار و جریان دارد.
ه خدای متعال، امور عرالم و آدم را برر ی کیها رو »ا ی (469  ، ص1391)مصباح یزدی، « وجود دارد یاله
 روان در ایرن عبرارت  انرد. همره  عراریف فروق را می )همان(،  عریرف کرده« کند ر و اداره مییۀ آنها  دبیپا

ها عرالم را  ردبیر  مند خداوند در افعالش که بر اتاس آن های مستمر و قانون طرق و رو »بندی کرد:  جمع
های  های مسرتمر الهری، گراهی در ایجراد اترک کره ترنک طرق و رو  با  وجه به این  عریف،«. کند می

 شوند. های  شریعی نامیده می  کوینی نامیده شده و گاهی در  شریع و ارائۀ طریق بندگی اتک که تنک

 های الهی  های سنت . خصوصیات و ویژگی3

های الهی را کره  های تنک های الهی، لازم اتک برخی خصوصیات و ویژگی قبل از بیان نحوۀ وجود تنک
های الهری  آید، بیان کنیم؛ زیرا این خصوصیات را در ضمن بیان نحوۀ وجود تنک دتک می از آیات قرآن به

  بیین خواهیم کرد. 

 . عمومیت و فراگیری3-1

زمان و مکان خاصی نیستند؛ بلکه قوانینی کلی هستند کره برا  حقرق  های الهی عام بوده و محدود به تنک
موضوعشان، در همۀ امکنه و ازمنه و نسبک به همۀ افراد، امکان  حقق دارند. اگرچه برخی تنن مشروط بره 
 حقق شرایطی هستند؛ اما آن شرای  در هر زمان و مکان و نسبک به هر گروهری کره محقرق شرود، امکران 

برودن آنهرا نیسرک، بلکره  های الهی، مطلرق  ز وجود دارد. بنابراین، مراد از عمومیک تنک حقق آن تنن نی
نحو مشرروط و برا  عمومیک و  رفیک  حقق آن نسبک به زمان و مکان و افراد اتک؛ هرچند ممکن اتک به

رهع لِ »آیرد:  دترک می  حقق قیودی جریان یابد. این حقیقتی اتک که از آیرات قررآن به رِیردع اللَّ رمْ وَ یع بَریّنَ لَکع یع
هع عَلِیمٌ حَکِیم مْ وَ اللَّ وَ  عَلَیْکع مْ وَ یَتع ذِینَ مِن قَبْلِکع نَنَ الَّ مْ تع رنَنٌ »(؛ 26)نساا،  «یَهدِیَکع مْ تع قَردْ خَلَرکْ مِرن قَربْلِکع

لنَّ  بِینَ هَاذَا بَیَانٌ لِّ کَذِّ واْ کَیْفَ کاَنَ عَاقِبَةع الْمع رع رْضِ فَانظع
َ
واْ فیِ الْأ قِرینفَسِیرع تَّ لْمع دًی وَ مَوْعِظَةٌ لِّ عمرران،  )آل « اسِ وَ هع

گرفتن از آنها در ایرن   یافته نسبک به پیشینیان و عبرت های  حقق دادن به حوادث و تنک (.  وجه 137-138
 آیات، حاکی از آن اتک که اکنون نیز امکان  حقق آنها وجود دارد.

 . تغییرناپذیری3-2

تنة اللره »فرماید:  بودن و  یییرناپذیری اتک. قرآن کریم می ی تنن الهی، ثابکها  رین ویژگی یکی از مهم
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فلن  جد لسرنک اللره  بردی  و لرن  جرد »(؛ 23)فتح، « التی قدخلک من قبل و لن  جد لسنة الله  بدی 
پذیرنرد. در  های الهری  بردیل و  حویرل نمی (. براتاس این آیرات، ترنک43)فاطر، « لسنک الله  حوی 

وجود دارد که لازم اتک  فاو شان بیان شود. شریخ طوتری «  یییر»و «  حویل»، « بدیل»جا ته عنوان این
معنای قررار دادن چیرزی  واژۀ  بردیل، بره»نویسرند:   بع ایشان، شیخ طبرتی در  فاوت این عنراوین می و به

دا بروده و کلمرۀ  یییرر، معنای قرار دادن چیرزی در غیرر مکرانی کره ابتر جای چیز دیگر و واژۀ  حویل، به به
؛ 439  ، ص8 را، ج )طوتری، بی« کردن چیزی بررخ ف حرالتی کره قربً  بروده، اترک  معنای دگرگون به

(. براتاس این بیان، کلمۀ  یییر، اعرم از  بردیل و  حویرل اترک و هرنروع 645  ، ص8، ج1372طبرتی، 
پرذیرد و نسرخ  ی ی  ترنک بردل نمی، یعن«پذیرند های الهی  بدیل نمی تنک»شود.  دگرگونی را شامل می

ترنن الهری  حویرل »معنا که در مجرای  حققش ترنک جدیردی جرایگزین آن شرود. و  گردد؛ به این نمی
هایی کره اختصراص بره  گیررد؛ مرثً  ترنک ، یعنی ی  تنک در جایگاه تنک دیگر قررار نمی«پذیرند نمی

 شود. مؤمنین دارند، هرگز کفار را شامل نمی

 ها بر برخی دیگر ی از سنت. حاکمیت برخ3-3

های  رو، ترنک کنرد. از ایرن ن مییریان هرکردام را  عیهای الهی روابطی حاکم اتک که نحوۀ جر ن تنکیب
الهی از جهک دایرۀ شمول و جریان آن در واقعیک خارجی، همگری در یر  ترطح نیسرتند؛ بلکره برخری 

ك یررو، ممکن اترک  از این (.49  ، ص1393 ر از بعض دیگر بوده و گاه حاکم بر آن اتک )آقاجانی،  عام
ا عدمی باشد که  حقرق آن شررط، یك شرط وجودی یعنی مشروط به یداشته باشد؛ « ییاقتضا»تنک جنبۀ 

افتن عرذا  اتتیصرالی بررای کفرار، یر ک یرعنوان مثرال، فعل رد. بهیگر قرار گیان تنتی دیخود در حوزۀ جر
گرر یهای د ن زمان اجل آنان خود وابسته بره ترنکیکه  ع یدن اجل کافران اتک؛ در حالیمشروط به فرارت
ا یدن گرری را برهیهای د ن از راه  ناترل و  والرد، انسرانیها، مرردم روی زمر ن تنکیکی از ایاتک. براتاس 

ن خرود، یشروند و بررخ ف والرد ار افراد مؤمنی که در دامان کفرر زاده مییبس  ن رهگذر، چهیآورند و از ا می
نرۀ یشران هر ك کنرد، زم ل کفرورزییدل رند؛ پس اگر خردا همرۀ کرافران را برهیگ ش مییپق حق را در یطر
رو  نی(. از همر595  ، ص1397ن خواهد رفک )مصباح یرزدی، ینش آن گروه از اخ ف مؤمن آنان از بیآفر

 نها هنگامی برای کافران قوم خود درخواتک عذا  کررد کره مطمرئن برود از نسرل آنران  )ع(اتک که نوح
وا إِلّا فاجِراً کَفّاراً »ا نخواهد آمد: یدن فرزند مؤمنی به چیه وا عِبادَكَ وَلا یَلِدع ضِلُّ مْ یع كَ إِنْ َ ذَرْهع  (.27)نوح،  «إِنَّ

 . توالی و تتابع سنن3-4

نحو که ی  ترنک از آثرار ترنک  ها در طول تنن دیگر قرار گیرند؛ به این گاهی ممکن اتک برخی از تنک
دنبالش جاری شود، یا جایگراه یر   با  حقق تنک مؤثر، تنتی که اثر آن اتک نیز بهدیگر محسو  شود و 

تروی یر  قروم، آن قروم ابتردا  تنک پس از تنک دیگری باشد. مثً  برطبق آیات قرآن پس از ارتال نبی به
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ؤثر ها در بازگشک آنان بره راه حرق مر شوند و اگر این تختی  حک تنک ابت ا، گرفتار تختی و ناراحتی می
دهرد و اگرر براز هرم بره راه حرق  کند و به آنها نعمرک می دنبال آن، خداوند تنک مکر را جاری می نبود؛ به

بریِ إِلاَّ أَخَرذْنَا »دهد:  بازنگردند در مر بۀ توم، آنها را  حک تنک اتتدراج قرار می رن نَّ وَ مَا أَرْتَلْنَا فیِ قَرْیَرة  مِّ
رَّ  ئَةِ الحَسَنَةَ حَتیَ أَهْلَهَا بِالْبَتْتَااِ وَ الضَّ یِّ لْنَا مَکاَنَ السَّ مَّ بَدَّ ونَ ثع عع رَّ مْ یَضَّ هع ااع وَ   ااِ لَعَلَّ ررَّ واْ قَدْ مَسَّ اَابَااَنَا الضَّ عَفَواْ وَّ قَالع

ون رع مْ لَا یَشْعع م بَیْتَةً وَ هع ااع فَتَخَذْنَاهع رَّ نک ابرت ا (. بنابراین، جایگاه تنک مکر پس از ت95-94)اعراف،  « السَّ
طور متروالی جراری  و جایگاه تنک اتتدراج، پس از تنک مکر اتک و ایرن ترنن در طرول یکردیگر و بره

 شوند.  می

 های الهی . نحوه وجود سنت4

منرد خداونرد در  هرای مسرتمر و قانون های الهری طررق و رو  های الهی گفتیم که تنک در  عریف تنک
کند. در  عریف فوق ته عنصر اتاتی به کار رفتره اترک:  یر میها عالم را  دب افعالش اتک که بر اتاس آن

صرورت مکررر در شررایطی خراص  . قانون. رو  و طریق، فعلی اتک که به3. فعل؛ 2. رو  و طریق؛ 1
کند بر اینکه در صدور آن فعل ضواب ، شرای  و قوانینی  کروینی  شود و  کرار این فعل دلالک می صادر می

های   وان ترنک شود. بنابراین، می یابد، آن فعل صادر می شرای  و ضواب   حقق میوجود دارد که هرگاه آن 
های الهری،  معنا کرد. با  وجه به این مطل  برای شناخک نحوۀ وجود ترنک« قوانین افعال الهی»الهی را به 

 بپردازیم. « قانون  کوینی»و تپس به نحوۀ وجود « افعال الهی»ابتدا باید به نحوۀ وجود 

 نحوۀ وجودِ فعل الهی .4-1

الرب  به علک و همان ایجاد علک اترک و ایجراد نیرز فعرل علرک  از دیدگاه حکمک متعالیه، معلول، عین
و معلول و عرین ربر  بره ذات اوینرد   های عالم هستی همگی فعل الهی اتک. بنابراین، مخلوقات و پدیده

(. از طرررف 53-52  ، ص1363؛ همرران، 47-46، 330-329  ، ص1، ج1368)صرردرالدین شرریرازی، 
رو، ایجاد و صدور فعل  وت  فاعل، ی  امر اضافی قائم بره  دیگر، هر فعلی معلول ذات فاعل اتک. از این

طرفین یعنی علک و معلول نیسک؛ بلکه منظور، صدور و علیتی اترک کره عرین ذات علرک اترک. یعنری 
ن یکدیگرنرد )صردرالدین شریرازی، دو عری شرود؛ چراکره ایرن فاعل به دو حیثیک ذات و علک  حلیل نمی

  (. فعل حق در واقع، افاضه و اشراق حق و اضافۀ اشراقیه و قیومی حق اتک که یر 204  ، ص2، ج 1368
شرود،  طرف دارد و آن، حضرت حق اتک. فعل حق که عین ربر  بره حرق و قیّومیرک حرق محسرو  می

عالمیک، قادریرک، مریردیک و مصحح و مبنای همۀ فیوضات حضرت حق اتک؛ مثل خالقیک، رازقیک، 
(. از دیدگاه حکمک متعالیه، جعل اصالتاً به وجرود  علّرق 42-41  ، ص1360غیر آن )صدرالدین شیرازی، 

(؛ لرذا، در وجودبخشری 52-52  ، ص1363؛ همان، 414  ، ص1، ج 1368گیرد )صدرالدین شیرازی،  می
که همان ایجاد الهی اتک نیز از تنخ وجرود به مخلوقات، وجودِ اشیاا مجعول اتک. در نتیجه، فعل الهی 
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خواهد بود. بنابراین، فعل الهی اولًا و بالذات نه از تنخ ماهیک اتک، نه از تنخ اعتباریرات صررفاً ذهنری، 
بلکه از اوصاف وجود بما هو وجود اتک و در مر بۀ  نزّل وجود از مرا   عالی بره مرادون و  نرزّل از مر برۀ 

عنوان معقرول ثرانی فلسرفی،  ز مقایسۀ مر بۀ ذات و اتمای خداوند با مخلوقا ش بهعلک به مر بۀ معلول و ا
شوند، چون صرادر از ناحیرۀ او هسرتند، فعرل  شود. یعنی مخلوقات وقتی با ذات الهی مقایسه می انتزاع می

 شود.  خداوند هستند و خداوند، فاعل آنها محسو  می

 . نحوه وجود قانون4-2

کش( اترک. واژۀ قرانون در دو اصرط ح  معنای مسطره )خ  تی تریانی یا یونانی بهکلمۀ قانون در اصل، لی
بر جزئیرا ش کره احکرام و احروال  امر کلی منطبرق»رود. در اصط ح منطقی به  کار می منطقی و فلسفی به

ق، 1421؛ نکرری، 73  ، ص1370،  عریف شده اترک )جرجرانی، «شود جزئیا ش از طریق آن دانسته می
کلری در « صورت»و « معنا»در  عریف قانون، بیانگر این نکته اتک که قانون به « امر کلی» (.39، ص3ج

(؛ 276  ق، ص1414هرای اتر می،  ؛ بنیاد پژوهش8-7، ص1، ج1384شود )فخر رازی،  نفس گفته می
؛ 73  ، ص1370شرود )جرجرانی،  اطر ق می« قاعرده»ای که بیانگر آن معنرای کلری اترک،  اما به قضیه

 (. البته قانون معادل با قاعده نیرز اترتعمال شرده اترک و بره قضریه و قاعردۀ 39  ، ص3ق، ج1421 نکری،
؛ عجرم، 1300  ، ص2م، ج1996؛  هرانوی، 39  ، ص3ق، ج 1421شرود )نکرری،  کلی نیز قانون گفته می

عة کرل صرنا ین فریالقروان»نویسرد:  (. فارابی در  عریفی مشابه با  عریف فوق می322  ، ص2م، ج2004
ه  لك الصرناعة وحردها حتری یرة مما  شتمل علیاا کثیکل واحد منها أش ینحصر فیجامعة  یة أیل کلّ یأقاو

(. براتراس 17  م، ص1996)فرارابی، « موضوعة للصناعة أو علی أکثرهرا یه یاا التیع الأشیعلی جم یت ی
معنای   روان قرانون بره یشرود. در نتیجره م  عاریف فوق، به اصول کلی هر علم و صرناعتی قرانون گفتره می

رو، احکامی که برای علم گفتره شرده  دانسک. از این« علم  صدیقی کلی»منطقی را قسمی از علم و معادل 
شود. با  وجه به این مطل ، خود مفهوم قانون، وصرف  صردیقات کلری در ذهرن  اتک شامل قانون نیز می

د؛ زیرا معقول ثانی منطقی از امور ذهنری انترزاع گیر رو، در زمرۀ معقولات ثانی منطقی قرار می اتک. از این
 رود و  ررف ا صراف و عرروض در آنهرا ) فکیر  وجرودی شمار مری شده و وصف موجودات در ذهن به

 شرود نیرز  شران تراخته می ای کره از ایرن اوصراف و موصوفات بین صفک و موصوف( ذهن اتک و قضریه
 ر ایرن محمرولات، ذهرن اترک و حکرم برر وجرود الأمر عبارت دیگر، مطابَق و نفس قضیۀ ذهنیه اتک. به

، 1، ج1386؛ جروادی آملری، 332  ، ص1، ج 1368شرود )صردرالدین شریرازی،  ذهنی موضوع حمل می
 (.278، ص6، ج 1389؛ مطهری، 413-412  ص

انرد در اثرر  ها و امور کلی که نزد ذهن موجودند و مصرادیق قانون حال باید بررتی شود که این صورت
آیند  به عبارت دیگر مفهروم قرانون از چره چیرزی و بره چره صرور ی انترزاع  در نفس پدید می چه فرآیندی
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های کلی نرا ر بره قروانین  کروینی هسرتند، مصرادیق  ه شود  آیا قانون ع وه بر مصادیق ذهنی که گزار می
معنرای بسریار « قانون»شود.  ها معنای فلسفی قانون نیز روشن می خارجی نیز دارند  با پاتخ به این پرتش

گرردد )مصرباح یرزدی،  عامی دارد که شامل قوانین  شریعی و اعتباری و قوانین  کوینی و حقیقی هرردو می
های الهی از تنخ قوانین  کوینی و حقیقری هسرتند، بحرث را نیرز  (. با  وجه به اینکه تنک25  ، ص1392

الأمرری  حکایرک از یر  ار براط نفس« نیقانون حقیقی یا  کوی»کنیم.  پیرامون این تنخ از قوانین ارائه می
(. مصرادیق قرانون 129  ، ص1391کاری نردارد )مصرباح یرزدی،  کند که با اعتبار و وضع و قرارداد ترو می

الامرر را  وصریف  هرایی هسرتند کره واقعیرک و نفس معنای منطقی(، همگی  صدیقات و گزاره  کوینی )به
د دارند یا حکایک از واقعیات عینی مرادی و یرا حکایرک از کنند؛ یعنی یا حکایک از واقعیات عینی مجر می

شویم، از رابطۀ ضروری میان دو موجود، یا دو مر بره از  رو می های ذهنی. وقتی با حقایق عینی روبه واقعیک
عنوان قرانون انترزاع  مرا   وجود، یا دو ماهیک، یا ماهیک و لوازمش، یا وجود و احکامش، اصلی کلی را به

بینیم و از ایرن م زمره و  عنوان مثال، همیشه طلروع خورشرید را مر زم برا نورانیرک زمرین مری هکنیم. ب می
 روان آن را بیران  کنیم که در قال  ی  قضیۀ شرطیۀ لزومیره می دو، قانونی کلی اتتنتاج می  ضرورت میان آن

در مرواردی کره  قوانین علمی و  کروینی حتری«. شود کند، زمین روشن می هرگاه خورشید طلوع می»کرد: 
واقرع، بره قضرایای  شروند، باطنراً و در صورت قضایای حملیۀ حقیقیه یا شرطیۀ منفصلۀ حقیقیه ا هار می به

دلیل کلیرک قرانون، اجرزای  (. روشن اتک کره بره131  کنند )همان، ص شرطیۀ متّصلۀ لزومیه بازگشک می
 الی( نیز باید کلری و از ترنخ معقرولات ای که بیانگر قانون اتک )یعنی موضوع و محمول یا مقدم و  گزاره

شوند: معقول اولی، معقول ثرانی فلسرفی  دتته  قسیم می باشند؛ که معقولات و  صورات کلی، خود به ته 
 گیرند. کنندۀ قانون، قرار نمی عنوان اجزای قضایای بیان و معقول ثانی منطقی. بنابراین،  صورات جزئی به

گیررد )ابرن ترینا،  ها در تایۀ رابطۀ علیک صورت می رور ی میان پدیدهبا  وجه به اینکه هر م زمه و ض
 روان گفرک  (، می51ق، ص1416؛ طباطبایی، 99  ، ص6، ج1368؛ صدرالدین شیرازی، 53  ، ص1376

آیرد. بنرابراین، همرۀ قروانین  دترک می ها به که قوانین  کوینی از کشف رواب  علّی و معلرولی میران پدیرده
( و علیرک را 130  ، ص1391 حک قانون فلسفی علیک در نظر گرفک )مصرباح یرزدی،   وان  کوینی را می

 رین قانون عالم دانسک. تنخیک و ضررورت علّری و معلرولی نیرز از لروازم و فروعرات قرانون علیرک  عام
فرما هستند. براتاس اصالک وجرود و  علّرق جعرل بره وجرود،  شوند که در همۀ قوانین حکم محسو  می
صرورت، قرانون  شران. در این بالأصاله میان وجودِ علک  امّه و معلولش برقرار اتک، نه ماهیکرابطۀ علیک 

علیک از اوصاف وجود و عرض  حلیلی وجود اتک و به عین  حقق مرا    شکیکی وجود و روابر  میران 
معنای فلسرفی و  شود. بنابراین، قرانون بره آنها در واقعیک  حقق دارد و از وابستگی آنها به یکدیگر انتزاع می

ایرن روابر ، امروری «. الأمرری میران موجرودات رواب  ضروری و نفس»شناختی عبارت اتک از:  هستی
اند که به عین وجود موجودات در خارج  حقق دارند؛ لذا، قانون به ایرن معنرا معقرول ثرانی فلسرفی  واقعی
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قرول ثرانی منطقری اترک؛ بره در ذهرن، مع« علم  صردیقی کلری»معنای  که قانون به خواهد بود. در حالی
فهمرد و در قالر  یر   می  عبارت دیگر از رواب  واقعی میان اشیاا در نفس الامر، ذهن ی  معنا و  صدیق

دهد که حاکی از آن واقعیک اتک. محکی و مصداق این گزاره ی  رابطه ضرروری  گزاره کلی از آن خبر می
ح قانون را بر این رواب  نفس الأمری خرارجی اطر ق گاه که اصط  در نفس الأمر و واقع اتک. بنابراین آن

هرا و  صردیقات  گاه که اصرط ح قرانون را برر گزاره کنیم، قانون معقول ثانی فلسفی خواهد بود؛ ولی آن می
رود. شراید  کنیم؛ کلمه قانون، معقول ثانی منطقی بره شرمار مری کلیِ ذهنیِ حاکی از این رواب  اط ق می

دو معنرا نردارد؛ بلکره یر  معنرا « قانون»مفهوم قانون را  حلیل کرد به این صورت که بتوان به بیان دیگری 
دارد که همان معنای منطقی یعنی علرم  صردیقی کلری اترک؛ لکرن مصرادیقِ بالرذاتِ قرانون کره همران 
 صدیقات کلی ذهنی هستند؛ هر کدام حاکی از رواب  نفس الأمری و واقعی اتک کره بره ایرن مصرادیق، 

شود. به عنروان مثرال بره  ها از عناوین و مفاهیم دیگری اتتفاده می شود؛ بلکه در  عبیرِ آن ق نمیقانون اط 
شرود امرا بره  گزاره حاکی از رابطه علیک در واقع، به عنوان ی   صدیق کلی در ذهن، قانونِ علیک گفتره می

شرود؛ بلکره  ق نمیمحکی و مصداق آن یعنی رابطه علیک خارجی میان اشیاا، دیگرر قرانون علیرک اطر 
شود. به هر صورت چه برای قانون ی  معنرا بردانیم، و چره دو معنرا، در نهایرک  اط ق می« رابطه علیک»

دانیم که نفس الامر و واقع، اعرم از  منشت انتزاعِ این مفهوم، مستقیماً یا با واتطه، نفس الأمر و واقع اتک می
گرِ قروانین، حراکی از روابر  نفرس الأمرری  های بیان گزارهواقع خارجی، ذهنی و... اتک. بنابراین قانون یا 

هرا،  خواهند بود و این رواب  و اوصاف انتزاع شده از آن، امروری واقعری هسرتند کره ا صراف اشریاا بره آن
گر یر  رابطره خرارجی  شان اتک. به عنوان مثرال اگرر قرانون بیران ا صاف حقیقی در موطن نفس الامری

گر یر   شده از آن، امری عینی اتک کره در خرارج  حقرق دارد و اگرر بیران اتک، آن رابطه و وصف منتزع
رابطه درون ذهنی اتک، آن رابطه و وصف منتزع شده از آن، امری ذهنی اتک کره در ذهرن  حقرق واقعری 
 دارد. برخی از قوانین  کوینی اختصاص بره موجرود بمرا هرو موجرود، برخری اختصراص بره موجرود بمرا 

 خی اختصاص بره موجرود بمرا هرو موجرود طبیعری دارد کره هرر ترنخ از آنهرا در هو موجود  علیمی و بر
، 1، ج 1368؛ صردرالدین شریرازی، 12-11  ، ص1376شود )ابن ترینا،  ای از علوم نظری بحث می شاخه

، «مراهوی»دترته مفراهیم  که مفراهیم کلری و معقرولات را در یر   قسریم، بره ته آنجا (. از 24-23  ص
   وان  قسیم دیگری بررای قروانین  کروینی بیران کررد. بره ایرن تازند، می منقسم می «منطقی»و « فلسفی»

 شوند: گروه منف  می  گانۀ معقولات، به ته صورت که، قوانین حقیقی مطابق با  قسیم ته
های خرارجی مرادی و محسروس  شروند و از پدیرده . قوانین علمی، که از مفاهیم ماهوی  شکیل می1

 شناتی. : قوانین فیزی ، شیمی و زیسکگویند؛ مانند تخن می
انسان نفسی دارد که مجررد و جراودان »شوند؛ مثل:  . قوانین فلسفی، که از مفاهیم فلسفی تاخته می2
 «.اتک
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 راننرد؛ های ذهنری ترخن می . قوانین منطقی، که از مفاهیم منطقی  شرکیل شرده و دربرارۀ صرورت3
، 1391)مصرباح یرزدی، « برودن کبررا اترک را و کلری بودن صری انتاج شکل اول مشروط به موج  »نظیر 

 (.130-129  ص
اند و ار براط  هایی از قانون فلسفی علیک با  وجه به اینکه همۀ قوانین علمی و  کوینی، مصادیق و نمونه

علی و معلولی، ی  ار باط ضروری اتک؛ باید گفک که هیچ قرانون  کروینی اترتثنااپذیر نیسرک. قروانین 
 شروند، یرا یکری از مقردّم و  رالی صورت قضایای شررطیۀ متّصرلۀ لزومیره بیران می که بهعلمی و  کوینی 

دو معلرول  صورت، وجود یکی متر   بر وجود دیگرری خواهرد برود، یرا هرر این  علک دیگری اتک که در
دو مصراحبک در وجرود خواهنرد داشرک )همران،   ناچار هرر صرورت بره این علک واحدی هستند، که در 

ها در ترایۀ رابطرۀ علیرک صرورت  رو، هر م زمه و ضرورت حقیقری میران پدیرده از این (.134-133  ص
ق، 1416؛ طباطبررایی، 99  ، ص6، ج 1368؛ صرردرالدین شرریرازی، 53  ، ص1376گیرررد )ابررن تررینا،  می
(. حاصل آنکه در قوانین علمی و  کوینی، اگر مقدم یا شرط یا ملزوم  حقرق یابرد؛  رالی یرا جرزای 51  ص

دیگر، در این دتته قروانین، اترتثناا راه   عبارت ا مشروط( یا لازم نیز ضرور اً  حقق خواهد یافک. بهشرط )ی
و جایی ندارد. هر قانون علمی و  کوینی، گویای ی  ار باط علّی و معلولی میان دو پدیده اترک و ممکرن 

وجود نیایرد. بنرابراین،  ش برهای دیگر اتک موجود شود و معلول ای که حقیقتاً علک  امۀ پدیده نیسک پدیده
بردن به ی  یا دو یا چند اتتثناا بر ی  قانون، دال بر این اتک که چیرزی کره کاشرف آن قرانون، علرک  پی 
ا  پنداشته، علک  امّه نبوده اتک؛ بلکه یا علک ناقصه بوده یا اتاتاً علیتی نداشته اتک. اگرر کاشرف   امّه

ی بشناتد، یعنی همۀ اتبا  و شرای  و مقتضیات و موانع را دریابرد؛ درتت ی  قانون، علک  امّۀ پدیده را به
گیریم که مشاهدۀ )حتری( یر  مرورد نقرض  آن قانون، اتتثنااپذیر نخواهد بود. از آنچه بیان شد نتیجه می

خرود براقی « قانونیرک»بیفتد، نره اینکره برر « قانونیک»شود که قانون مزبور از  برای ی  قانون، موج  می
 رکیبری اترک متنراقض )مصرباح « قرانون اترتثناادار»فق  دارای ی  )یا چند( مورد اتتثناا شود. بماند و 
شرناختی از روابر  ضرروری میران  (. به هر جهک، قانون از حیث فلسرفی و هستی134  ، ص1391یزدی، 

دارنرد؛ اند که به عین وجود موجودات در خارج  حقق  شود و این رواب ، اموری واقعی موجودات انتزاع می
 اند که به عین منشت انتزاعشان در خارج موجودند. در نتیجه، قوانین نیز اموری واقعی

 های الهی . نحوۀ وجود سنت4-3

های  پس از آنکه نحوۀ وجود فعل الهی و قوانین  کوینی مشخا شد، لازم اترک بره نحروۀ وجرود ترنک
تو همۀ موجودات، فعل خداونرد و عرین ربر  بره او هسرتند و از تروی دیگرر،  الهی پرداخته شود. از ی 

روابر  گیرریم کره  قوانین  کوینی، رواب  ضروری میان موجودات اتک. با  وجه به ایرن مطلر  نتیجره می
انرد. در نتیجره،  هستند که در افعال الهری جاری  ضروری و علّی و معلولی میان موجودات، همگی قوانینی
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 عریرف کرردیم. « قروانین افعرال الهری»های الهی را بره  شوند؛ زیرا تنک همگی آنها تنةالله محسو  می
در نهایرک  های الهری؛ ترنک براتاس  حلیلی که در مفهوم قانون بیان شده این نتیجه به دتک می آیرد کره

انرد ولری منشرت  اند که به عینِ وجود موجودات در واقعیک  حقق دارند؛ یعنری اگرچره انتزاعی اموری واقعی
های الهری از احکرام و اوصراف  شرود؛ لرذا ترنک هرا متصرف می انتزاع دارند و وجود در نفس الامر به آن

شرود کره  های کلی  وتر  ذهرن ادراک می و گزاره ها در قال  معانی وجودند نه ماهیک. این رواب  و تنک
شوند. گر چه به این  صدیقات کلی ذهنی، قانون به معنرای منطقری  علمِ  صدیقی کلی انسان محسو  می

شود بلکره مرراد مرا مصرادیق ایرن  الله به آن قوانین کلی در ذهن گفته نمی شود؛ اما اصط ح تنک گفته می
اب  ضروری و نفس الامری میران افعرالِ الهری و از آیرات قررآن نیرز بره قوانین در واقعیک هستند؛ یعنی رو

شرود.  ها  ردبیر می ها اموری واقعی و ثابک هستند که نظام  کوین الهی بر مبنای آن دتک آمد که این تنک
های کلی در ذهن نیز تنک اط ق کررد )هماننرد  الله را  عمیم داد و به آن گزاره  وان اصط ح تنک البته می

حلیل مفهوم قانون به دو اصط ح منطقی و فلسفی( لکن در نهایک این قضایا، حکایرک از روابر  واقعری  
نفس الأمری میان موجودات خواهد داشک. به عبارت دیگر گاهی ما بره حراکی، یعنری آن قضرایای کلری 

ها در واقرع نظرر  رهکنیم و گاهی به محکی و مصادیق این گزا الله اط ق می ها تنک ذهنی نظر داریم و به آن
طبق لحاظ اول معقول ثانی فلسرفی و « الله تنک»کنیم. بنابراین مفهوم  الله اط ق می ها تنک داریم و به آن

 طبق لحاظ دوم معقول ثانی منطقی خواهد بود.
 بع وجود، موجودنرد )صردرالدین  براتاس اصالک وجود، خود ماهیات و لوازم آنها یا احکام وجود، به

هایی هم کره میران ماهیرات و  (. به همین دلیل، قوانین و تنک83  ، ص3؛ ج 39  ، ص1، ج1368شیرازی، 
ای اترک کره اولًا  ها جریان دارد و بیانگر رابطه  بع وجود آن شود، به لوازمشان یا احکام وجودی آنها بیان می

درجره بخرار  100حررارت شود که هر آبی در  عنوان مثال، وقتی گفته می هاتک. به و بالذات برای وجود آن
شود؛ در  اهر و در مقرام بیران، تره  درجه کشف می 100شود و از آن تنک بخار شدن آ  در حرارت  می

ای میان این ته ماهیرک اترک. لکرن چرون  مفهوم ماهوی آ ، حرارت و بخار اتتفاده شده و گویای رابطه
یا اتک؛ به همین دلیل، ایرن رابطره وجود، اصیل اتک و ماهیک، اعتباری و رابطۀ علیک میان وجود دو ش

ای را  رابطره  شان برقرار اتک. اگر میران دو ماهیرک در ذهرن، بالأصاله میان وجود آنها و بالتبع میان ماهیک
گروییم:  عنوان مثرال وقتری می شرود. بره  بع وجود ذهنری آن ماهیرک انترزاع می کنیم؛ آن رابطه به لحاظ می

شران ایرن   بع وجرود ذهنی و هم کلیک، دو مفهوم ذهنی هستند که به، هم انسان «مفهوم انسان کلی اتک»
شرود؛  لوازم را دارند. در مواردی نیز از رابطه میان ی  شیا با لوازم و آثار  یر  قرانون و ترنک انترزاع می

شود،  جررد در واقرع  اتتفاده می«  جرد عقول»شود هر عقلی مجرد اتک و از آن تنک  مثً  وقتی گفته می
های الهی بالذات از احکرام وجودنرد؛ هرچنرد در مقرام  زم ذا ی وجود عقل اتک. در مجموع، تنکاز لوا

صورت ی  قانون، مفاهیم ماهوی یا مفاهیم منطقری یرا لروازم ماهیرک و وجرود  بیان و  وصیف آن تنک به
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کره علرم شرود  هرای کلری  وتر  ذهرن ادراک می ها در قال  معانی و گزاره کار برود. این رواب  و تنک به
معنای منطقری گفتره  شوند. گرچه به این  صدیقات کلی ذهنی، قانون بره  صدیقی کلی انسان محسو  می

شود، بلکه مراد ما مصرادیق ایرن قروانین  الله به آن قوانین کلی در ذهن گفته نمی شود؛ اما اصط ح تنک می
 الامری میان افعال الهی. در واقعیک هستند؛ یعنی رواب  ضروری و نفس

های الهی اصالتاً میران مرا ر  وجرود و در مر بره فعرل  براتاس دیدگاه وحدت  شکیکی وجود، تنک
کنند، وگرنه وجود واحرد  ای کثرت معنا پیدا می های الهی با فرض نحوه الهی جاری هستند. در واقع، تنک

دو وجرود شود؛ زیررا  عرددی نیسرک  را از مقایسرۀ ار براط  بسی  من حیث وحد ش متّصف به قانون نمی
هایی که از احکام وجود بمراهو موجرود  متعدد یا دو شتن یا دو مر بۀ متعدد، قانون یا تنک انتزاع شود. تنک

اند مانند تنک علیک و فروعات آن ازجمله تنخیک و ضررورت  شوند، در همۀ عوالم مشترک محسو  می
هایی کره از  .. . اما ترنکمندی و. علی و معلولی، تنک  شکی  در وجود، تنک نظام احسن، تنک غایک

شود و در عروالم دیگرر و انرواع  احکام و قوانین نوع خاصی از موجودات اتک، فق  همان نوع را شامل می
های مربوط به عالم ماده که در عرالم عقرل وجرود نردارد؛ از برا   شود. مانند تنک دیگر موجود یافک نمی

 جزیه اجسرام در اثرر »، «زدن مایعات در نقطه انجماد یخ »مثال رواب  کلی  کوینی میان اشیاا مادی مثً  
های مختا بره عرالم مراده اترک. نظرام  از تنک« شدن گوشک در برخورد با شیا  یز بریده »یا « حرارت

نحو که کثرات عالم عقل از عرالم ذات و  یابد؛ به این توی کثرت  نزل می هستی در قوس نزول از وحدت به
مثال از عالم عقل؛ و کثرات عالم مراده از همرۀ عروالم مرذکور بیشرتر اترک. اتمای الهی؛ و کثرات عالم 

 ر و کمترری مواجره هسرتیم و  های کلی های الهی نیز همین ضابطه را دارند و در عوالم بالا ر با تنک تنک
شرود. ایرن تریر در قروس صرعود  آید؛  کثر این تنن نیز بیشرتر می  ر می هرچه مرا   و عوالم وجود پایین

شود و به همین دلیل اتک که قوای ادراکی انسان در مرحلرۀ شرناخک و اثبرات و اترتدلال، از  کس میبرع
 روان  کند. البته با  وجه به قاعدۀ ربر  علّری و ترنخیک علّری و معلرولی می توی کلی حرکک می جزئی به

، 1386ی،  ر در مر برۀ علرک  حقرق دارد )لاهیجر  ر و مجمرل نحو کامل گفک که چون کمالات معلول به
 ر در خرود آن عرالم بالتفصریل  (؛ در نتیجه، همۀ قوانین عروالم پرایین460  ، ص1381؛ آشتیانی، 337  ص

 ر بالحاکمیره. یعنری ترنن عروالم برالا ر در  موجود اتک و در عوالم برالا ر بالاجمرال و در عروالم پرایین
 ر اتک. از آنچره بیران  ن عوالم پایینکه از احکام و قوانین موجود بما هو موجود باشد؛ حاکم بر تن صور ی

های الهری در نهایرک بره آن   رین تنک الهی، تنک علیک اترک و همرۀ ترنک آید که عام دتک می شد به
های الهری  هم تنک علیرک اترک و ترایر ترنک گردند. بنابراین، تنک الهی  نها ی  تنک بوده و آن برمی

(. شاید به همین دلیل اترک 53-52  ، ص1391شوند )زکوی،  همگی فروعات و مصادیق آن محسو  می
نَّ »صورت مفرد اتتعمال شده:  تورۀ فاطر به 43که کلمۀ تنک در آیه  رفَلَنْ َ جِدَ لِسع هِ َ بْردِیً  وَلَرنْ َ جِردَ کِ اللَّ

نَّ   «.هِ َ حْوِیً  کِ اللَّ لِسع
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فاعلی حقیقری همره  های الهی از طریق علل اربعه آن باید بگوییم که علک در  بیین نحوه وجود تنک
ها و قوانین نظام هستی، خدای متعال اتک زیرا همه موجرودات، مخلروق و معلرول و فعرلِ خداونرد  تنک

شرود نیرز بره  هایی که از رواب  میان این موجرودات انترزاع می شوند و در نتیجه قوانین و تنک محسو  می
شروند کره ایرن اترتناد یرا بره  بک داده میشان حقیقتاً به خداونرد نسر واتطه وجودِ موضوعات و منشت انتزاع

هایی که در ار باط میان خداوند و صادر اول جراری اترک  صورت مستقیم و بدون واتطه اتک مانند تنک
و یا با واتطه و با  سخیر و اتتخدام فواعل دیگری مانند عقول، م ئکه و اربا  انواع، نفس و... . برا  وجره 

های الهی مطررح نمروده و  قسریم جدیردی از   وان ذیل عنوان تنک ا میبه این مطل  قوانین  مامی علوم ر
ارائه کرد. علک غایی  مامی افعال الهی بالذات و بالأصراله ذات « الله تنة»یا « فعلع الله»علوم با محوریک 

 عالی و کمالات ذات او اتک و بالتبع و بالعرض به وجود و کمرالات ترایر مخلوقرات  علرق  قدوتی حق
رو، علرک  (. از ایرن326  ، ص1378؛ 193  ، ص1354؛ 275  ، ص1363)صردرالدین شریرازی،  گیرد می

 عالی و کمالات ذا رش، و برالتبع کمرالات مخلوقرات اترک.  های الهی نیز بالأصاله ذات حق غایی تنک
 دلیل  زاحمات عالم ماده، ممکن اتک کمال موجودی با کمالات موجودی دیگر  رزاحم پیردا کنرد. البته به

شود که نسبک به کمالات کل عالم ماده، در مجمروع دارای خیرر بیشرتری  در این میان، آن کمالی مقدم می
های الهری از ترنخ  جا کره ترنک باشد. علک مادی و صوری به ماهیات جسمانی اختصاص دارند و از آن

نتیجه علرک مرادی و  روند و نه ماهوی؛ در ها معقول ثانی به شمار می ماهیک نیستند و مفاهیم حاکی از آن
 واننرد از ترنخ  ها، یعنری اطرراف رابطره در خرارج می صوری نیز نخواهند داشک. بله، متعلرق ایرن ترنک

های الهری، یعنری  ماهیات جسمانی باشند و در نتیجه علک صوری و مادی داشته باشند؛ امرا خرود ترنک
فرض این نوع علیک بررای آن،  اصل رابطه نفس الأمری بین دو چیز، نیازمند علک مادی و صوری نیسک و

 تالبه به انتفای موضوع اتک. 

 های الهی مند بودن سنت . نظام4-4

های الهی، قوانین برخواتته از رابطۀ علیرک میران مرا ر  وجرود اترک و هرر  گونه که گذشک، تنک همان
یگری اتک یرا هرر نحو که یا یکی از طرفین، علک د گر نوعی  رّ   علّی و معلولی اتک. به این قانونی بیان

های الهری، معلرول  و همۀ تنک  های عالم هستی دانیم که همۀ پدیده دو، معلول علک واحدی هستند و می
های الهری نیرز دارای  ر یر  و  ر ر  حقیقری  هستند. پس، ترنک« الله  بارک و  عالی»علک واحد یعنی 

های جزئری و  د کره در آن، ترنکدهنر خواهند بود و ی  نظام و شبکۀ منسجم علی و معلولی را  شکیل می
 رین تنک الهی که همان قرانون علیرک  اند و همگی،  حک عام های کلی و عام قابل ارجاع خاص به تنک
گیرند. براتاس همین مطل ، خصوصیا ی مانند عمومیک،  یییرناپذیری، حاکمیک برخری  اتک، قرار می

شرود. در  وضریح ایرن مطلر  بایرد  اثبرات می های الهی از تنن بر برخی دیگر و  والی و  تابع میان تنک
های الهی هرکدام مصادیقی از قانون علیک هستند و قرانون علیرک نیرز از مرا ر  وجرود در  گفک که تنک
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شود. از فروعات قرانون علیرک، دو اصرل ترنخیک و ضررورت علّری و معلرولی اترک.  واقعیک انتزاع می
ن ین فق  از علرک معریشود و معلول مع ن صادر میین فق  معلول معیبراتاس قاعدۀ تنخیک، از علک مع

 ر، علک در مقایسه برا معلرولش بایرد  (. به بیان دقیق278  ، ص5، ج 1389صحک صدور دارد )مطهری، 
دارای خصوصیتی باشد کره بره مقتضرای ایرن خصوصریک،  نهرا همرین معلرول معریّن از او صرادر شرود 

ای و  مام شرای   حقرق آن  و، وقتی علک  امۀ پدیدهر (. از این205، ص2، ج 1368)صدرالدین شیرازی، 
پدیده، یعنی وجود مقتضی و عدم مانع  حقق یابرد؛ معلرول معیّنری متناتر  برا کمرالات و خصوصریات 

شود. از مناتخک میان کمالات وجرودی علرک برا معلرول صرادر شرده،  وجودی علک، ضرور اً صادر می
عنوان مثال، هرگاه آ رش  موجود خواهد شد. به Yیابد؛ ضرور اً  حقق  Xشود که هرگاه  قانونی کلی انتزاع می

شود؛ زیرا آ ش برا گرمرا  شدن اشیاا می   حقق یابد و مانعی از  تثیر  نباشد، ضرور اً تب  توزاندن و گرم
 و توزاندن مناتخک دارد. 

ر لرول نیرز ق شرود، وجرود معبراتاس قانون ضرورت علّی و معلولی نیز، هرگاه علک  امّۀ چیرزی محقَّ
گردد. از طرف دیگرر، برا فقردان علرک  امّره نیرز وجرود  ضروری و حتمی خواهد شد و نبودنش محال می

معلول ممتنع اتک و  ا علک  امّه  حقق نیابد معلول هرگز موجود نخواهد شد. در جای خود، اثبرات شرده 
؛ 131  د )همران، صآور که  خلّف از ضرورت علی و معلولی محال اتک و تر از اجتمراع نقیضرین درمری

(. اگر بخواهیم براتاس قانون تنخیک و ضرورت در قالر  یر  قیراس، راز 159  ق، ص1416طباطبایی، 
پرذیری در فعرل یر   صورت اتک:  یییرپذیری و  خلّف های الهی را بیان کنیم، به این  یییرناپذیری تنک

ناتخک دارد. لکن خداونرد، عرالِم م«  یییر و عدم ثبات»یا « عدم حکمک»یا « عجز»یا « جهل»فاعل، با 
مطلق، قادر مطلق، حکیم و ثابک و ازلی اتک؛ پس، از خداوند افعال ثابک با قوانین ثابک ضررور اً صرادر 

علرة  یإن وجود کل معلول من لوازم ما هر»شود. مشابه این اتتدلال را م صدرا نیز  قریر نموده اتک:  می
کرل  ی ، ففعرل اللره فریطة ففعلره بسریعته بسیعته فما کانک طبیعلة و کل موجود ففعله مثل طب یله بما ه

صدر عنره یصدر إلا عن فاعل متجدد و الفاعل الثابک لا یو الفعل المتجدد لا  یر الوجودیا إفاضة الخیش
إلا  یر و مرا هرییرقتره الحردوث و التییکون حقی جدد الحوادث من وجود متوت   یإلا فعل ثابک ف  بد ف

 یر زوال و فاعرل ذیرقوة الترتثر مرن غ یة[ ف  بد لها من قابل ذیالحرکة الدور یة ]أیالدورالحرکة و أتبقها 
برا  وجره بره ایرن  1(.70-69، ص1360)صردرالدین شریرازی، « ر إمساك إلا ما شاا اللهیر من غیقوة التتث

                                                                 

وجود هر معلولی از لوازم وجود علک اوتک از آن جهک که علک اتک و هر موجودی، فعل و اثر او مشابه با طبیعک . »1
طبیعرک او بسری  اترک. پرس، فعرل  اوتک. پس، آن موجودی که دارای طبیعک بسیطی اتک، فعل و اثر او هم مانند

گردد، مگرر از فاعرل متجردد و فاعرل ثابرک  صادر از خدا عبارت اتک از افاضه خیر وجودی و فعل متجدد صادر نمی
گردد از او مگر فعل ثابک و غیر متجدد. پرس، در  جردد وجرود  الذات )مانند واج  الوجود و عقل مفارق( صادر نمی

ها و واج  الوجود واتطه باشد، امری که حقیقک وجود او عین حدوث و  جدد  بین آنحوادث ناچار باید امر دیگری ما
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شود و در  ررف هرر  یییرر قرابلی، اثرر فاعرل  مطل ،  یییر در ناحیۀ قابل، تب   یییر در ناحیۀ فاعل نمی
روی آن اترک  ای کره روبره قروه ای در دترک داریرد و نرور چرا  عنوان مثال، فرض کنید آینه ثابک اتک. به

قروه در مسریر و جهرک  نور چرا قوه نیز دیواری قرار دارد. فرض کنیم   ابد. در پشک چرا  مستقیماً به آن می
ای را در مقابلش قرار دهیم. اگر این آینه را به چرپ یرا راترک   ابشش همواره روشن و ثابک اتک. حال آینه

کند و در هر جهتی کره آینره را  قوه را روی دیوار منعکس می شویم که آینه، نور چرا  متمایل کنیم، متوجه می
هرای   وان ایرن جهرات و مکان گیرد. می ای از دیوار قرار می ر نقطهشده نیز د  دهیم، نور منعکس حرکک می

درجره بره ترمک راترک   10اگرر آینره را »صرورت کره مرثً    انعکاس را در قال  قوانینی بیان کرد؛ به ایرن
درجره بره راترک بچرخرانیم، در   20اگر »و « گیرد از دیوار قرار می xشده در نقطه  بچرخانیم، نور منعکس

درجه بره راترک بچرخانیرد، همیشره  ناپذیرند؛ یعنی هرگاه شما مجدداً آینه را ده این قوانین  خلّف«. yنقطه 
گیرد. بنابراین، اگرچه برا  یییرر آینره، محرل انعکراس نرور هرم  یییرر  دیوار قرار می xانعکاس نور در نقطه 

قوابل اتک. لکن برا  وجره  شود، بلکه  یییر در شرای  و کند؛ لکن این  یییر تب   خلّف در قانون نمی می
فرما اترک. همرین مطلر  در  به خصوصیات ثابک منشت نور، در هر  یییر قابلی، قانون و تنتی ثابک حکم

ثبات فعل الهی و  یییر قوابل نیز جاری اتک. افاضۀ خیر و وجود همواره از ناحیرۀ خداونرد ثابرک اترک؛ 
پرذیری؛ بلکره در  ررف هرر شررط و  نحو  خلّف نه برهکند. لکن  ها نیز  یییر می لکن با  یییر قوابل، تنّک

عبارت دیگرر،  گیررد. بره فرما اتک که هرگز از آن  خلّف صورت نمی  یییری، تنتی مشخا و ثابک حکم
عنوان محمول یرا  رالی، بررای موضروع یرا  دهد؛ وگرنه هر حکمی به  یییر در ناحیۀ مقدم یا موضوع رخ می

  گیرد که ترنتی وع یا مقدم  یییر کند، حکمی دیگر به او  علّق میمقدم خود  ثابک اتک. لکن وقتی موض
 دیگر اتک.

 گیری . نتیجه5

انرد کره بره عرین  های الهری، امروری واقعی مشخا شد که تنک« قانون»و « فعل الهی»با  حلیل معنای 
لری منشرت شروند و وجود موجودات در واقعیک  حقق دارند؛ یعنی اگرچه از رواب  میان موجودات انتزاع می

های الهری از احکرام و اوصراف  شرود. لرذا، ترنک الامر بره آنهرا متّصرف می انتزاع دارند و وجود در نفس
های الهری از ترنخ  وجودند، نه ماهیک. بر ایرن اتراس، مفهروم ترنک الهری و مفراهیم حراکی از ترنک

هنری حراکی از هرای ذ شوند؛ هر چند از حیثی دیگر یعنی لحراظ گزاره معقولات ثانی فلسفی محسو  می
                                                                                                                                                       

 رین اقسام حرکات، حرکک دورانی اتک. پس ناچار برای دوام و بقای  و  ییر اتک و آن امر نیسک مگر حرکک؛ و مقدم
 تثرِغیرقابرل زوال باشرداین حرکک دو عامل مهم اتک، یکی موجودی قابل و پذیرنده حرکرک، کره دارای قروه قبرول و  

« و دیگری فاعلی که دارای قدرت  تثیر و افاضه بدون  عطیرل و امسراك باشرد، مگرر هنگرامی کره اراده کنرد امسراك را
 (.70-69، ص1360)صدرالدین شیرازی، 
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های   وان آن را معقول ثانی منطقی نیز به شمار آورد. براتاس اصالک وجرود، ترنک رواب  نفس الامری می
های جراری میران  الهی اصالتاً میان مرا   وجود و در مر بۀ فعل الهی جاری هستند؛ به همین دلیل، تنک

ای  های الهی با فرض نحروه ر واقع، تنکاتک. د« وجود» بع  ماهیات و لوازمشان یا احکام وجودی آنها به
مندی  منردی یرا ترنک کنند؛ وگرنه وجود واحد بسی  از حیث وحد ش متّصف به قانون کثرت معنا پیدا می

شود؛ زیرا  عددی نیسک  ا از مقایسۀ ار باط دو وجود متعدد یا یا دو حیرث از یر  موجرود، قرانون یرا  نمی
واتطه بوده و یرا باواترطه  ها اتک و این فاعلیک یا بدون ام تنکتنک انتزاع شود. خداوند فاعل حقیقی  م

 عالی و کمرالات ذات او  و با  سخیر فواعل دیگر. علک غایی  مامی افعال الهی بالأصاله ذات قدوتی حق
های الهی از تنخ ماهیرک نیسرتند و  گیرد. تنک اتک و بالتبع به وجود و کمالات تایر مخلوقات  علّق می

روند و نه ماهوی؛ در نتیجه علک مادی و صروری نخواهنرد  ها معقول ثانی به شمار می از آن مفاهیم حاکی
ها در صور ی که از تنخ ماهیرات جسرمانی باشرند واجرد علرک صروری و  داشک. البته، متعلق این تنک

های الهی، یعنی اصل رابطره نفرس الأمرری برین دو چیرز، نیازمنرد علرک  مادی خواهند بود اما خود تنک
های الهری در نهایرک بره آن   رین تنک الهی، تنک علیک اتک و همرۀ ترنک ادی و صوری نیسک. عامم

رو، لوازم و فروعات اصل علیرک ماننرد ترنخیک و ضررورت علّری و معلرولی در همرۀ  گردند. از این برمی
د و یر  انر های الهی دارای  ر ی  و  رّ   حقیقی های الهی جریان دارد. براتاس این دو اصل، تنک تنک

های  دهنرد کره در آن، ترنک ناپذیر را  شرکیل می نظام و شبکه عام، فراگیر و منسجم علّی و معلولی  خلّف
اند و میان آنها  ر یر  و  روالی برقررار اترک و همگری  های کلی و عام قابل ارجاع جزئی و خاص به تنک

 گیرند.   رین تنک الهی که همان قانون علیک اتک، قرار می  حک عام
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